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داند  اي اجتماعي ميعلوم انساني را پديدهابتدا با تعريفي از علوم انساني سخنان خود را آغاز كرد. ايشان  اللهيكتر فتحد

دهند يك چيز گيرند و تعليم ميچيزهايي را ياد ميها . علم به معناي مصلح آن كه انساناندكه اسم آن را علم گذاشته
ن را و ... پديده اجتماعي است كه اسم آهاي اجتماعي به گونه ديگري است مثل انقلاب، خشنودي مردم است و پديده

هايي كه در طول تاريخ بشر ايم و اين منجر شده به اينكه جنس علوم انساني با جنس همه دانشعلوم انساني گذاشته
هاي اجتماعي است و جنس هويتي دارد. البته هويت را اگر تعريف جنس علوم انساني از جنس پديدهده يكي است. بو

هاي فردي و آيد. با خودآگاهي هويتكنيم جنس هويت علمي است و ماهيت علمي دارد و با خودآگاهي به وجود مي
هاي اجتماعي ماهيت علمي از علم جدا نيستند و پديده هاي اجتماعي به طور صد در صدگيرند. لذا پديدهجمعي شكل مي

  شوند. و با خودآگاهي پيدا مي دارند و از جنس آگاهي هستند
هاي جديد مواجه هستيم) هاي اخير با هويتشوند(در سدههاي جديد در جوامع پيدا ميدر ادامه ايشان افزودند وقتي هويت

  گذاريم. انساني ميكه از جنس آگاهي هستند اسم آنها را علوم 
هاي جديد احساس مسئوليت با احساس مسئوليت است. ويژگي هويتهاي جديد توأم تعريف علوم انساني ادراك هويت

  است. 
عني ادراك شود يعنصر سومي كه در اين تعريف وجود دارد اين است كه بايد از طرف نظام سياسي به رسميت شناخته 

ها اگر منجر به اين هويتوليت كه از طرف نظام سياسي به رسميت شناخته شود. هاي جديد توآم با احساس مسئهويت
هايي هويتمنظور ما برآورده نخواهد شد.  ها را نظام سياسي به رسميت نشناسددهي نظام سياسي نشود و يا وجود آنشكل

و احساس مسئوليت به وجود ن مواجه هستيم اين سه ويژگي را دارند يعني هويت از جنس آگاهي هستند كه امروز با آ
  كنيم. تعريف مي يآورند و رسميت از طرف نظام سياسي دارند. اين نظام سياسي را مردم سالارمي

گيرد يعني وجود آمدنش و هم ادامه حيات آن با پژوهش صورت ميكه با اين وصف مد نظر است هم به  علوم انساني
لوم انساني و در تداوم حيات آن مهم است يعني بدون پژوهش پژوهش، نقادي و خلاقيت اين سه عنصر در تكوين ع

سي هاي جديد است يعني كها نيست. واقعيت پژوهش ادراك هويت.( پژوهش صرفا مطالعه كتابعلوم انساني نداريم
افتد و گرنه اينكه در اين حالت پژوهش اتفاق مي يا به هويت جديدي دست پيدا كندپژوهشگر است كه به درك جديد 

ها خوانده شود و خلاصه شود پژوهش صورت نگرفته است. پژوهش در علوم انساني با يك اتفاق است نبوهي از كتابا
الخط اشتباه است و چرا به اين كه بايد صورت گيرد و يا كسب هويت جديد است. نقادي هم به اين معني نيست كه رسم

علم است نه اينكه خارج از گود علم است يا نوعي توليد صورت نوشته شده است بلكه تعريف نقادي مشاركت در توليد 
رود زيرا نقادي امري وجودي است، بنشينيم و اظهار نظر نسبت به مطلبي بكنيم. علوم انساني بدون نقادي جلو نمي

را به هايي اما خلاقيت نگاه به آينده دارد. آرمانهاي جديد است. دهي به هويتمشاركت در توليد علوم انساني و شكل
ها شود حركت در علوم انساني و كسب هويتگيرد باعث ميكند و اين تخيل كه صورت ميآينده تصور يا روياپردازي مي

ينده براي حركت به سوي آ . اصلاآرمان و بدون دركي از آينده وجود ندارد تنششكل گيرد يعني علوم انساني بدون دا
و  داندكند يعني آن چيزي كه هست كافي نميا در آينده جستجو مياست علوم انساني منتظر آينده است و حقيقت ر



ي با زمان دارد يعني نسبت هاي اصلي بايد در آينده گفته شود و لذا نسبتكند كه آن هويت اصلي و حرفاحساس مي
  گشا است. مان هميشه براي علوم انساني راهمثبت. ز
علوم ها و رسميت دادن به آنها. پذيرفتن تكثر ديدگاه ،داندت از اين مياللهي ويژگي عمومي علوم انساني را عباردكتر فتح

هاي معارض ديگري باشد كه هر كدام ارزش خودش تواند به يك ديدگاه محكم بياستد و نپذيرد كه ديدگاهانساني نمي
ها علوم انساني تحقق پيدا ها را بايد بپذيريم و به رسميت بشناسيم كه با اين پذيرش ديدگاهرا دارد. پس تكثر ديدگاه

تواند يك وصف داشته باشد و هاي متعدد ممكن است وجود داشته باشد. علوم انساني نميكند. بنابر اين علوم انسانيمي
توانند در كنار هم همزيستي داشته باشند يعني نوعي وحدت در عين كثرت در نها مييه علوم انساني نيست. البته همه آبق

  ساني بتوان قائل شد. مجموعه علوم ان
  سخن گفتند.ايشان از مديريت علوم انساني  ،در ادامه بحث

كند. جنس علوم انساني اين است كه مدير جامعه است و مدير واقعي جامعه علوم انساني علوم انساني جامعه را اداره مي
كه مدير  ايولي اين علوم انسانيهاي رسمي مديريتي توأم نباشد است. هر چند كه اين مديريت الزاماً با تصدي سمت

علوم انساني اين است  گوييم علوم انساني. شايد هم حسن. در واقع به مديريت جامعه ميجامعه نباشد علوم انساني نيست
ديريت هاي دولتي باشد و بهتر است با ايفاي نقش ماز جنسي است كه لازم نيست حتما متصدي سمتن كه مديريت آ

هاي شود پس اگر سمتها به رسميت شناخته ميايجاد شود. به دليل اينكه در علوم انساني تكثر ديدگاهدر جامعه تفكيكي 
گري تصدي اي بارسمي را تصدي كند ممكن است به زندگي روزمره لطمه بزند پس ايفاي نقش مديريتي شايد فاصله

و اين آفتي است كه براي علوم انساني مضر گري گرفتار روزمرگي  شدن را دارد و خود تصديداشته باشد بهتر است 
ها در نسبت علوم انساني و با تصدي سمتآفريني در مديريت و در واقع مدير واقعي شدن است لذا تفكيك بين نقش
  مديريت جامعه مهم است. 

را در مديريت اما در كل تحولات علوم انساني، تحول در مديريت جامعه است. مديران جامعه بايد جايگاه علوم انساني 
جامعه بيند كه مديران بايد با استفاده از علوم انساني  جامعه به رسميت بشناسند. به عقيده ايشان اين تعبير را مناسب نمي

را اداره كنند زيرا استقلال بين مدير و علوم انساني قائل است يعني مدير يك چيز و علوم انساني چيز ديگري است. مدير 
الزام ندارد كه شخصيت مدير دركي از علوم انساني داشته انساني استفاده كند و جامعه را بهتر اداره كند و بايد از ابزار علوم 

كنند ورد كه بعضي از مديران اين احساس را ميآاين تعبير اين مشكل را به وجود ميباشد و آن را به رسميت بشناسد. 
تر بر جامعه اعمال كنيم. در استفاده كنيم و سلطه خود را عميق كه علوم انساني ابزار قدرتمندي است و بهتر است از آن

  تواند ممكن كند. تري را ميواقع استبداد عميق
كند، يت بايد علوم انساني را به رسميت بشناسد يعني علوم انساني جامعه را اداره ميمدير كته قابل توجه اين است كهن

ها است و هركدام بايد در هاي اجتماعي و شخصيتعلوم انساني همان هويت، برداحكام علوم انساني جامعه را پيش مي
شناسد و جايگاه خودشان به رسميت شناخته شود و دولت و حاكم و مدير كسي است كه جايگاه آنها را به رسميت مي

 نساني رسميت قائل شودداند. نقش مدير اين نيست كه با علوم انساني جامعه را اداره كند بلكه به علوم اارزش آن را مي
گر باشد و مهر و امضايي داشته باشد. لذا حضور قدرتمندانه و واقعيت آن را درك كند. مدير بايد فقط در جايگاه تصدي
يعني با علوم گري رسمي را داشته باشد پشتوانه آزادي است. علوم انساني بدون آنكه الزام داشته باشد كه حتما تصدي

علوم انساني در واقع اين مد نظر است كه تفكيك كند. از تعبير ماهيت قدرت مĤبانه ع مفهوم پيدا ميانساني آزادي در جوام
  نشان داده شود. و موثر بودن و قدرت مند بودن  گري رسميبين تصدي

قوام علوم انساني در جامعه مثل نقش مادر در خانواده است. ممكن است سمت رسمي مديريت را مادر نداشته باشد ولي 
علوم انساني در هويت ها است. حقيقت خانواده با مادر است. جامعه هم بدون علوم انساني جامعه نيست. فقط تجمع آدم



توانيم بگوييم آنجا علوم انساني وجود دارد. اي كه هويت ملي در آن وجود ندارد نميدهد. جامعهملي خودش را نشان مي
وم ارند حس هويت ملي دارد. نظم و انضباط در جامعه نشان دهنده وجود علقدرتمندي دهاي جوامعي كه علوم انساني

اي كه حكومتي دارد و ابزارهاي قدرت را در اختيار دارد ولي اگر اين قدرت توأم باشد با ن جامعه است. جامعهانساني در آ
ورد به نظر من آمياي به وجود العادهتوان فهميد كه چيز فوقدر اين جامعه عظمتي از اين قدرت ميعلوم انساني جدي، 

  دهد. و ماهيت ديگري به قدرت مي آوردالمللي به وجود ميعلوم انساني در قدرت، قدرت ملي و بين نقش
هاي ديگر را به رسميت بشناسد يعني علوم تواند قدرتنكته ديگر اينكه قدرتي كه از اتكاي علوم انساني باشد مي

يد منطقاً به اين آاي پديد مياي كه در جامعهالعادههاي فوقسد و با آنها زندگي كند. الزاماً قدرترا بشناهاي ديگر انساني
آيد كه معني نيست كه بخواهد در دنيا حالت امپرياليستي داشته باشد و همه جا را تسخير كند يعني اين فهم به وجود مي

آميزي را رقم بزند و نوعي تواند فضاي صلحالمللي هم ميسطح بينبايد با علوم انساني ديگر زندگي كند و در نتيجه در 
  توان تصور كرد. وحدت ضمني را مي

 


